
 برکاته) (دامتسیدان اللهدیدار و مصاحبه با آیت

 

دْقٍ  دْقٍ وَأَخْرجِْنِي مُخْرَجَ صــــِ لْ  رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صــــِ يرًاوَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ ســــُ ، طاَناً نَّصــــِ

 .الْحِقْنِی باِلصّالِحين و صلّی ا� علی محمّد و آله الطاّهرين رَبِّ هَبْ لِی حُکْمَاً وَ 

 حجت الاسلام رودگر

امتیاز بزرگ معنوی اســت که در خدمت حضــرتعالی قرار  برای بنـده مـایه مباهات و

 و از عنایات» إن لربّکم فی أيّـام دهرکم نفحـات« ق بـاهر و بـارزام و این را از مصــادیگرفتـه

ناء( امام علی بن موسی الرضاحضرت 
ّ
بحث ما درباره عرفان  دانم.می) علیه آلاف التحیّة والث

ست و با چه بیتی چیبیتی است و به دنبال این هستیم ببینیم تعریف و ماهیت عرفان اهلاهل

ت
ّ
اعم از آیات و احادیث و ادعیه برویم تا معارف باطنی را بر ، روشی باید سراغ کتاب و سن

ج تدریاسـتخراج و استنباط کنیم و به، اسـاس موازین و معیارهای درسـت و دقیق اصـطیاد

ــتنباط  ــت که همان گونه که اس ادبیات این عرفان نیز تولید شــود. این برای ما خیلی مهم اس

بدانیم چنین اجتهادی در ، پذیردام میفقهی و عملیـات فقاهتی در متن کتاب و ســنت انج

تی بیشـود که این کار هر کسی نیست. اصل ماجرا تولید عرفان اهلعرفان چگونه انجام می

 است. این فضای کاری است که ترسیم شد.

ــوی دیگر معتقدید  ــتید و از س ــطلح موجود هس ی عرفان مص
ّ

جنابعالی از منتقدان جد

ت خود دا
ّ
رای عرفان اســت و نیاز به عرفان وارداتی بیگانه یا اســلام به معنای کتاب و ســن

بیتی که گاهی از آن به عرفان شیعی ندارد. عرفان وحیانی و اهل، عرفانی که اسـلامیزه شـود
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همچنین خطوطی که ؟ چیسـت و با چه روشی باید سراغ نصوص دینی برویم، شـودیاد می

 کتبی نیسـت و شخصیتمنابعی که لزوم، در حوزه منابع عرفان وحیانی وجود دارد
ً
یی را هاا

 ایید.معرفی بفرم، اندکه در تراث اخلاقی و معنوی و عرفانی با رویکرد باطنی حضور داشته

 الله سیدانآیت

از  بیتیبختم که در خدمت شما هستم. این کار شما و توجه به عرفان اهلبسـیار خوش

در فضای فعلی و وضعیت  کارهایی اسـت که بسـیار ضـرورت دارد و از مسـائل مورد ابتلا

های علمیه و دیگر مراکز علمی است. گاهی کارهای علمی قابل توجهی حال حاضـر حوزه

انجام ، ای که مورد ابتلا باشداما اگر کار علمی ارزنده؛ گیرد که مورد ابتلا نیسـتانجام می

 ؛دانمیندان خواهد بود. بنده خود را شـایسته صحبت در این مورد نمچارزش آن دو، بگیرد

کنم. جا دارد در ارتباط با این مســئله متون مربوط به اما به نحو اجمال مطالبی را عرض می

بیانات بزرگان مطرح و متبلور شــود تا با تدبر در متون مختلفه قرآن و بیانات عترت و بزرگان 

اند توهای عرفان وحیانی که میبتوانیم عرفان حقیقی را از غیر حقیقی جدا کنیم و شـاخصه

 مقصود ما از ، های دیگر جدا کنداین عرفان را از عرفان
ً
مشـخص شـود. شایسته است اولا

اول از لحاظ : عرفان مشــخص بشــود. بعد از بیان مقصــود مطالبی در دو مرحله بیان شــود

 به آن عرفان نظری می
ً
گوییم که از نظر علمی و حقایقی که در ارتباط با علمی که اصطلاحا

های این عرفان مشخص شده و شاخصه، آن و راه رسـیدن به آن مطرح استعرفان و معنای 

هایی وجود دارد که بتواند انسان را برای گفته شود. مطلب دوم اینکه از نظر عملی چه برنامه

س موفق بدارد. بنابراین خوب است مسائل در این 
ّ

رسـیدن به این هدف بسـیار عالی و مقد

 دو محور مطرح بشوند.

ای وجود العادهعبارات بســیار عجیب و فوق †ســجادالعارفین حضــرت در مناجات 

های او چیست. این کتاب مناجات العارفین دارد، از این جهت که عارف کیسـت و نشانه
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مِ بِسْ «فرماید: صراحت بیان شده است. مینامیده شده است؛ چراکه کلمه عارف در آن به

كَ وَ عَجَزَتِ الْعُقُولُ صُرَتِ الأْلَْسُنُ عَنْ بُـلُوغِ ثَـنَائِكَ كَمَا يلَِيقُ بِجَلاَلِ ا�َِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِلَهِي قَ 

لْقِ عَنْ إِدْراَكِ كُنْهِ جَمَالِكَ وَ انْحَسَرَتِ الأْبَْصَارُ دُونَ النَّظَرِ إِلَى سُبُحَاتِ وَجْهِكَ وَ لَمْ تَجْعَلْ للِْخَ 

تْ أَشــْـجَارُ الشـــَّوْقِ بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرفَِتِكَ إِلَهِي. فاَجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ تَـوَشـــَّحَ طَريِقاً إِلَى مَعْرفَِتِكَ إِلاَّ 

ارِ إِلَيْـكَ فِي حـَدَائِقِ صــــــــُـــدُورهِِمْ وَ أَخـَذَتْ لَوْعَـةُ مَحَبَّتِـكَ بِمَجَامِعِ قُـلُوبِهِمْ فَـهُمْ إِلَى أَوكَْارِ الأَْفْكَ 

فَةِ يَـرْتَـعُونَ وَ مِنْ حِيَاضِ الْمَحَبَّةِ بِكَأْسِ الْمُلاَطَ يأَْوُونَ وَ فِي ريِاَضِ الْقُ  فَةِ يَكْرَعُونَ رْبِ وَ الْمُكَاشـَـــ

فَ الْغِطَاءُ عَنْ أَبْصَارهِِمْ وَ انْجَلَتْ ظلُْمَةُ الرَّيْبِ عَنْ عَقَائِ  افَاةِ يَرِدُونَ قَدْ كُشـِ رَائِعِ الْمُصَـ دِهِمْ وَ شَـ

مَائِرهِِمْ وَ ان ـْ رَحَتْ بِتَحْقِيقِ مِنْ ضَــــ رَائِرهِِمْ وَ انْشَــــ الْمَعْرفَِةِ  تَفَتْ مُخَالَجَةُ الشــــَّكِّ عَنْ قُـلُوبِهِمْ وَ سَــــ

رْبُـهُمْ وَ 
عَادَةِ فِي الزَّهَادَةِ هِمَمُهُمْ وَ عَذُبَ فِي مَعِينِ الْمُعَامَلَةِ شـــــِ بْقِ السـَّــــ  صــُـــدُورهُُمْ وَ عَلَتْ لِســَـــ

رْبُـهُمْ وَ اطْمَأَنَّتْ بِالرُّجُوعِ طَابَ فِي مَجْلِسِ الأْنُْسِ 
رُّهُمْ وَ أَمِنَ فِي مَوْطِنِ الْمَخَافَةِ ســـِ  إِلَى رَبِّ ســـِ

هُمْ وَ تَـيَقَّنَتْ باِلْفَوْزِ وَ الْفَلاَحِ أَرْوَاحُهُمْ وَ قَـرَّتْ بِالنَّظَرِ إِلَى مَحْبُوبِهِمْ   أَعْيُنُهُمْ وَ الأَْرْباَبِ أَنْـفُســــــــُـــ

يَا بِالآْخِرَةِ تِجَ اسْتَقَرَّ بِإِدْرَ  نْـ ارتَُـهُمْ إِلَهِي مَا اكِ السُّؤْلِ وَ نَـيْلِ الْمَأْمُولِ قَـرَارهُُمْ وَ ربَِحَتْ فِي بَـيْعِ الدُّ

الِكِ الْ  يرَ إِلَيْكَ بِالأَْوْهَامِ فِي مَسَــ لْهَامِ بِذكِْرِكَ عَلَى الْقُلُوبِ وَ مَا أَحْلَى الْمَســِ  غُيُوبِ أَلَذَّ خَوَاطِرَ الإِْ

عَادِكَ وَ اجْعَلْنَا مِنْ  رْبَ قُـرْبِـكَ فَـأَعِذْناَ مِنْ طَرْدِكَ وَ إِبْـ وَ مَـا أَطْيَـبَ طَعْمَ حُبِـّكَ وَ مَـا أَعْـذَبَ شـــــــــــِ

يمُ ياَ أَخَصِّ عَارفِِيكَ وَ أَصْلَحِ عِبَادِكَ وَ أَصْدَقِ طَائعِِيكَ وَ أَخْلَصِ عُبَّادِكَ ياَ عَظِيمُ ياَ جَلِيلُ ياَ كَرِ 

 1).۱۵۱-۱۵۰، ص۹۱(مجلسی، بحار الأنوار، ج» لُ بِرَحْمَتِكَ وَ مَنِّكَ ياَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ مُنِي

                                                      
ــچنانآن تیثنا یها از ادازبان ایخدا. ١ ــتهیاکه ش ــت س ــت و خردها از درک ژرفا، عظمت توس  یکوتاه اس

ــت و د ــا هادهیجمالت ناتوان اس ــت یهایبزرگ یاز تماش ــو یخلق راه یبرا، ذاتت درمانده اس  یبه س

به  اقیاشت یقرار ده که شاخسارها یما را از کسان ایخدا، یاز شناختت قرار نداد یجز ناتوان اتییشناسا

 شانیهااسـتوار و پابرجا شـده است و سوز عشقت در کانون دل شـانیهانهیسـ یهادر بوسـتان تیسـو

و  ردندگیات مو در گلستان قرب و مکاشفه رندیگ یوالا جا یهاشهیاند انهیبه آش یرو نیاز ا، برافروخته

پرده  که یدر حال، شوندیصفا وارد م یو در کنار نهرها نوشندیملاطفت م اممحبّتت با ج یهااز حوض

ها زدوده گشته و خلجان شک از دل رشانیاز باورها و ضما یدودل یکیبرداشته شده و تار نشـاندگایاز د
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در این دو بخش خوب اســت این مطـالب مطرح بشــود. یکی بخش علمی که همان 

هایی را باید در نظر عرفـان نظری اســت و دیگری عرفان عملی اســت که ببینیم چه برنامه

یید. فرماعفو می، رسـد که چنانچه کامل نیستمطالبی به نظرم میبگریم. در بخش علمی 

از جهات نظری عرفان همان مسئله شناخت خداوند متعال است. در بحث شناخت مسائل 

له اند و از مرحاز مرحله زهد گذشته، مربوطه باید مطرح بشـود. کسـانی که به عرفان برسند

ی در راه کســب کمال
ّ

اند تا به مرحله عرفان عبور کرده، هســت مقاماتی که برای افراد جد

ی هستند توانیم این گونه تقسیماند. میرسیده
ّ

بندی کنیم که قشر ممتاز از بشر گاهی در حد

ف
ّ
 ظـاهربودن متوق

ّ
شــوند و از این مرحله تجاوز اما گروهی متوقف نمی؛ انـدکـه در حـد

ی کرده
ّ
بندی اند. تقسیمعارف بالله شده اند کهای رسیدهاند و در آخر به مرحلهگذشـته و ترق

ندی را به باین تقسیم» مقامات العارفین« در سـیناابنگیرد. اینها با یک تنظیمی صـورت می

ی خوبی بندعابد و عارف تقسیم کرده است و به نظر بنده با تعریف و تقسیم، صورت ظاهر

 نجا برسیم که از این مراحلبیان کرده است. در هر حال در ارتباط با عارف بعد از اینکه به ای

همّت و ، علاقگی به شئون عالم در او وجود داردگذشـته و ظاهر همان اسـت که حالت بی

س ؛ اصرار عابد نیز در جهات عبادی است
ّ

اما همّت عارف به اضافه اینها در تحیّر ذات مقد

                                                      
ق معرفت شانیهانهیرفته و س رونیو باطنشان ب

ّ
 دانیگرفتن در میشیپ یگشوده شده و همّتشان برا، با تحق

 باطنشــان درگوارا شــده و ، در چشــمه زلال کردار دنشــانیگرفته و نوشــ یبلند، بر اثر زهد یخوشــبخت

 ،و جانشان با رجوع به رب الارباب افتهی یمنیا، ترسناک یگشـته و راهشـان در جا زهیپاک، مجلس انس

 یروشن، وبشانبا نظر به محب دگانشانیو د افتهی نیقی، یو رستگار یکبختیو ارواحشان به ن افتهی نانیاطم

به  ایو تجارتشــان در فروش دن افتهیاســتقرار ، به آرزو دنیخواهش و رســ افتیگرفته و آرامشــشــان با در

ت ایخـدا. آخرت ســودبخش بوده
ّ

و چقدر  ادتیگرفته از ها خاطرات الهامبخش اســت در دلچه لذ

و طعم عشقت چه خوش و شربت  بیغ یهادر راه هاشهیتو با مرکب اند یسو به شیاسـت پو نیریشـ

عارفانت و  نیترده و از خاص کردنـت پنـاهپس مـا را از رانـدن و دور، مقـام قربـت چقـدر گواراســت

ای ،بزرگای ،پرستندگانت قرار داده نیتربرانت و خالصفرمان نیگوتربندگانت و راسـت نیترسـتهیشـا

 مهربانان. نیترمهربانای اتیبه مهربان، بخشندهای ،یگرامای ،باشکوه
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 حضرت حق و قرب الی الله است.

این اســت که ، رفانی وجود داردهایی که در متون عیکی از شــاخصــه، از نظر علمی

خورد و مرز بین ولی مرز بین مخلوق و خـالق بـه هم نمی، گیردهرچنـد مطلـب اوج می

نیست. در عرفان ، خداوند و کائنات مشـخص اسـت و به صـورت اینکه وحدتی پیدا بشود

ــت و هیچ  حادی در کار نیس
ّ
ــت و هیچ گاه وحدت و ات وحیانی هیچ گاه حلولی در کار نیس

ای به ذات مقدس حضرت حق در کار نیست. این سه شاخصه در قرآن و حدیث حاطهگاه ا

دوم اینکه وحدتی در کار نیســت و ؛ مطرح اســت. بنابراین اول اینکه حلولی در کار نیســت

اما هر چه از شدت ؛ ای در کار نیستسوم اینکه نسبت به ذات مقدس حضرت حق احاطه

ر توانیم انتهایی برای آن قایل بشــویم و هیم و نمیاکم گفته، بروز فطرت و شــناخت بگوییم

راه همچنان باز است و انتهایی برای آن نیست. ، کسـی در این مسیر قرار بگیرد و اوج بگیرد

 این سه شاخصه باید در نظر گرفته شود.

بلکه فنای حکمی است. معنای ، درباره فناء هم باید عرض کنیم فناء در ذات معنا ندارد

فرمود همه چیز در قبال پروردگار ناچیز و  ســعدیهم این طور اســت که شــیخ فناء حکمی 

ــت ــت؛ هیچ اس چنان آن ».کل شــــــیء هالک الا وجهه«، یعنی همه چیز در حکم نابودی اس

ــان از همه چیز غیر از خداوند غفلت میمی ــود که انس ــت و ش کند که در حکم نابودی اس

ین تعبیر دهد. بنابرافناء در ذات حق هرگز رخ نمی اما تعبیر به؛ تعبیر به فناء در این معناست

هایی است که در احادیث نیز وجود دارد. پنج یا فناء در ذات صـحیح نیست. اینها شاخصه

شــش ســال قبـل از انقلاب بنده را برای منبر به مســجدی در اصــفهان دعوت کردند که 

مام احدیث برخورد کردم که  ها به اینالعاده داشــت. در تورق کتابای بســیار فوقکتابخانه

از خانه بیرون آمدم و به یک شخص سودانی برخوردم که گفت لبیک « فرمایندمی †صـادق

من به منزل برگشــتم و به مصــلای خود رفتم و نماز خواندم. بعد ، یا جعفر بن محمدلبیک 

ند تگفآنچه را که در مورد ایشان می عیسیایشـان به صحابی خودشان فرمودند اگر حضرت 
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شد یگنگی م، شد که هرگز نشنودشد که هرگز نبیند و کری میکوری می، گرفتبه خود می

 ،»که هرگز سخن نگوید. لعن الله أبی الخطاب

گفت کرد و میالخطاب کســـی بود که مکتب خطابیه را ترتیب داده و ترویج میأبی

ه به حضــرت أئمه خدا هســتند. این ســودانی در آن مکتب پرورش یافته بود، چشــمش ک

 ها در حج لبیکهمان گونه که حاجی جعفر بن محمد.افتاد، گفت لبیک لبیک یا  †صادق

یند. حضرت دیده بودند محلی برای تربیت وجود ندارد یا از وقت آن گذشته است، می گو

بنابراین به منزل برگشــته و شــرک او را با نمازخواندن جبران کرده بودند. بعد فرمودند اگر 

 میشود، قبول میآنچه را که راجع به ایشان گفته می عیسیحضرت 
ً
خدا  گفتکرد و مثلا

ـــد کــه هرگز نمیدر من حلول کرده و چیزی رخ داده، کوری می دیــد و... لعن اللــه ش

الخطاب. روایات در این زمینه فراوان است و مسائلی در روایات آمده که تصریح دارد أبی

ریزد؛ لذا خداوند هرگز وجود گاه به هم نمی مرز خالق و مخلوق محفوظ اســـت و هیچ

 شود.ممکن و نیازمند نمی

و «کنند که مطلبی را نقل می ۱۲۶در کتاب انسـان کامل صفحه  مطهریمرحوم آقای 

چنان کنند و انســان آناما عرفان وضــعش این اســت که موجودات معنای حرفی پیدا می

مرحوم ». انسان کامل خود خداستشـود و از نظر عرفان شـود که خود خود خدا میمی

یند این طور نیســت و مرز محفوظ است. کنند و بعد میاین را نقل می مطهریشـهید  گو

ــهید  ــتی را به معنایی که خود می«فرمایند: می مطهریمرحوم ش یند، بر عقل عرفا مس گو

حید های خاصی دارند. توحید نزد آنها معنای دیگری دارد. تودهند. آنها حرفترجیح می

آنها وحدت وجود اســت. توحیدی اســت که اگر انســان به آنجا برســد، همه چیز شــکل 

ــان کامل کند. در این مکتب انســان کامل عین خدا میخدایی پیدا می  انس
ً
شــود. اصــلا

 ».حقیقی خود خداست
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 حجت الاسلام رودگر

های جنابعالی در بحث عرفان و عارف وجود داشــت که ای در مجموع فرمایشنکتـه

شدن آن هستیم. عرفان نظری موجود ای است که ما به دنبال روشنکته کور و حلقه مفقودهن

یعنی عارفی که سـیر و سـلوک داشـته و مقامات را طی کرده و به مرحله نهایی و مقام شهود 

ــیدهالیقینی و حقعین ــکل علمی درآورده و در اختیار ما یافته، الیقینی رس های خود را به ش

گذاریم. درنتیجه منبع دانش عرفان نظری کشــف و نـام آن را عرفان نظری می قرار داده کـه

بلکه در حد و ظرفیت وجودی خودش ، شـهود خود عارف است. این عارف معصوم نیست

قرآن کریم از لحاظ لفظ ، هایش را منتقل کرده است. اما در باب وحیبه واقع رسیده و یافته

الصدور از هر جهت به ما بیت ایشـان به صـورت قطعی و معنا و آنچه از پیامبر اکرم و اهل

گوییم منبع وحی قرآن بیتی میآن متن هم برای ما معصـوم است. ما در عرفان اهل، رسـیده

ــورت قولی و  ــومان به ما رســیده اســت که گاهی به ص کریم و آن چیزی اســت که از معص

شد یا گاهی سیره معصومان  احادیث یا ادعیه است که نمونه آن در مناجات العارفین خوانده

و عمل آنهاسـت که برای ما بدل به منبعی شـده تا بتوانیم معارف عرفانی را از آنها استخراج 

کنیم. در اینجا ما با کشـف و شهود عارف کاری نداریم و کشف شهود عارف به عنوان منبع 

 شــکل نظری وبلکه منبع ما اینها هســتند و قصــد داریم عرفان را به ، برای ما مطرح نیســت

بنابراین باید ســراغ فهم آنها ؛ اســتخراج کنیم، اندعملی از منابع خود که اهل بیت فرموده

 ؛برویم. پس یک اختلاف این است که آن منبع کشف و شهود عرفانی عارف معصوم نیست

توانیم به معارفی که از آنها استخراج اما منبع ما معصـوم اسـت. سـؤال این اسـت که آیا می

مسـئله دوم هم به این صــورت است که همان گونه که ؟ عرفان نظری اطلاق کنیم، مکنیمی

روش اجتهادی ما در اســتخراج عرفان از مبانی ، کنیمدر فقه با روشــی از منابع اســتفاده می

 ؟های خود را به آنها تحمیل نکنیمچه الزامات و منطق و معیاری لازم دارد تا حرف
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 الله سیدانآیت

کار اسـتفاده از متون مطابق قواعد قطعی علم اصـول و مستندبودن مدارک به قید الزامات این 

روشـنی سـند و روشنی دلالت است. تدبر در این متون طبق قواعد یک فقیه و اصولی است. باید 

 با این معیار وارد کار شده، عرفان را از بعد نظری و عملی از منابع استخراج کنیم.

 حجت الاسلام رودگر

بیتی و عرفان هایی در نســبت بین عرفان اهلدیدگاه، شــدهبه مباحث مطرح بـا توجـه

همانی بیتی اینمطرح است. برخی معتقدند رابطه بین عرفان مصطلح و عرفان اهل مصطلح

و عینیت اسـت و عرفان مصـطلح و کتب و صحف بزرگان عرفان مصطلح مانند فصوص و 

دیدگاه  بیتی است.عرفان شیعی یا عرفان اهلتفسیر انفسی قرآن کریم و همان  و... فتوحات

ــت رابطه این ــوم نیز معتقد اس ــت. دیدگاه س ــت رابطه اینها تباین اس و د دیگر نیز معتقد اس

 عرفان رابطه عام و خاص من وجه است.

ــمن فرمایش ــورت جنابعالی در ض ــاره فرمودید که نباید به ص هایتان به نکته دقیقی اش

ها دانشی شکل گرفته که در فرهنگ نار بگذاریم. در طول قرنمطلق میراث عرفانی خود را ک

و تمدن اسلام دارای کارکردهایی بوده است. ما از این متون در تبیین آیات و احادیث و ادعیه 

کنیم. در عین حال نباید گرفتار برخی اســتفاده می، کـه معـارف صــائب برای ما هســتند

 و نصوص دینی خود بشویم. تأویلات نادرست یا تعبیرهای مخالف با متون

 الله سیدانآیت

، انددر ارتباط با مسـائل عرفانی معتقدم این طور نیست که هر آنچه فلاسفه یا عرفا گفته

 اند نیز وجوداز ابتدا تا انتها صـحیح نباشـد. مطالبی که در محل و موقف خودشان مطلوب
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طیفی مطلب شیرین و ل سینابوعلی مطلب ، دارد. در بیان اینکه انسان کیست و عارف کیست

ولی از آنجا که در برخی مسائل مهم بین معارف ؛ بندی مناسبی استاسـت و دارای تقسیم

کنند که همه این افراد حالتی پیدا می، ما و این ســخنان اختلاف و حتی تضــاد وجود دارد

سبت متعال نگوید خداوند می فرعوندر ارتباط با  عربیابنبرای مثال ؛ کنندمطالب را رد می

در حالی که عبارات قرآن این ؛ چراکه گفته اســت الآن آمنت؛ »قبضــه طاهراً مطهراً « فرعونبه 

 .»قد أجيب دعوتکما«، موفق به توبه نشود فرعونفرمود خدایا  موسیطور است که حضرت 

 طعیای قمسئله، به نکال الآخرة و الأولی گرفتار شد. این فرعونفرماید در سوره نازعات می

ــت که  ــت فرعوناس یا در ارتباط با  ».و قبضــــــــه طاهراً مطهراً « گویداما اینجا می؛ معذب اس

 عایشــهگویـد الطیبـات للطیبین که در قرآن آمده اســت در مورد جناب می نوححضــرت 

 از طیبات است. یا آنچه ، گوید چون همسر پیامبر استمی
ً
ه است گفت را که برخیپس حتما

به  ،به شــکل درخت، به شــکل شــیر، به اشــکال مختلف دربیاوریمگوید موم را اگر که می

قل اما عا؛ دم شیر، پای شیر، مانند سر شیر، کندهر جایی که شـکل پیدا می، شـکل انسـان

داند که این جز موم چیزی نیسـت که به اشـکال مختلف درآمده است. یک وجود است می

مجموع اینها  و... نبات که یک صـورت آن زمین و یک صـورت آن جماد و یک صـورت آن

 کردنی نیست.الله است و این است معنای لا اله الا الله. چنین چیزی تحمل

ر د، به هر حال درسـتش این اسـت که این طور نیسـت که هیچ حرفی که درست نباشد

 مشکلی ندارد.، حرف درستی است، لذا اگر حرف؛ کار نباشد


